
 

 

 
 
 

 نامه علمی _ تخصصی عصر آدینه فصرل   2/11/94تاریخ دریافتو 

 1395، بهررررار 17سرررال نهررررم، شررررمرررررراره    25/12/94تاریخ پریر و 

 

 ناسی از منظر متون اسلامیش زیباییای بر زیبایی و  دریچه
 ؛بر قرآن کریم و نهج البلاغه تأکید با

گاهی  مهدوی برای حکومت صالحان _بخش فرهنگ اسلامی  آ

 1الیاس صفاران
 2راد محمدصادق جمشیدی
یم شهبازی  3فرد مر

 چکیده
کررره در طرررول تررراریخ توسرررط فلاسرررفه و جملررره از  «حیبرررایی» مفررراهیمی اسرررت 

گرفترره و در بسرریار مررورد نقررد و، صرراحبان آرا نقررت و تبیررین  بررارهبررسرری قرررار 
گفته شرده اسرت. حیبرایی از صرفات  جایگاه آن در تفهر بشری سخن بسیار 

که ریشه در فلسفه الهی است و حیبایی شناسری  روان، شناسی عبارتی است 
، حاضر نوشتاربه بحث  ورودشناسی دارد. شاید بهترین مسیر برای  و جامعه

کررره  خداونرررد حیباسرررت و حیبرررایی صرررفتی از آنا تبیرررین همرررین جملررره باشرررد 
گفترره شررد آنبررا توجرره برره  .سررتاو مفهرروم حیبررایی و  کررهبررر آن شرردیم ، چرره 

گرراهی_ شناسرری را از دیرردگاه اسررلام  حیبررایی  _بخررت فرهنرر  اسررلامی  کرره آ
کره بسرریاری از  کنریم؛بررسرری _ مهردوی برررای حهومرت صررالحان اسرت  چرررا 

که حیبایی و حیبرایی صاحبان نظر سری را از دیردگاه اسرلام محرل شنا هستند 
کرره ؛دارنررد مری مررردود اعررلامکرراملًا و آن را  اند تردیرد دانسررته خداونررد  در حررالی 

 .حیباست و حیبایی را دوست دارد
                                                   

 (saffaran@pnu.ac.ir) (نویسنده مسئول)دانشگاه پیام نور  گروه هنر دانشیار. 1
 .دانشگاه پیام نور گروه الهیات دانشیار. 2
 .شد پژوهت هنرکارشنان ار. 3

mailto:saffaran@pnu.ac.ir


 

 

 
 
 

 

48‌
 
 
 
 

سال 
هم

ن
مار

، ش
، 17ۀ 

هار  
ب

139
5

 
ینه ر آد

عص
 

شناسری در اسرلام و  بر تبیرین جایگراه حیبرایی و حیبرایی افزون، این نوشتاردر 
کرریم _ ترین منب) الهی  به بزر ، فلسفه اسلامی وع شرده و بره رجر_ یعنی قرآن 

کتاب آسمانی پرداخته شده اسرت. در ادامره  «جمال»یابی واژه  ریشه در این 
کریم_  ناج البلاغهنیز از دیگر متون اسلامی مانند  منبر) غنری ، که پ  از قرآن 

اسررتفاده شررده اسررت.  رود _ برره شررمار مرریکررلام و اخررلاق انسررانی و اسررلامی 
شناسری در  د حیبایی و حیبراییاثبات وجو، از این مقاله به دست آمدهنتیجه 

کترررب اسررررلامی و البتررره اندیشررررمندان مسرررلمان  جملرررره  ازفلسرررفه اسررررلام و 
 _ تحلیلرری، پررژوهت. رو  ایررن هسررت رشررد نیررز سررهروردی و ابررن، عربرری ابررن

کتابخانررهبررا توصرریفی  گررردآوری اطلاعررات اسررنادی و  کرره بررا  ای اسررت ابررزار 
کتب و مقالات مربوطه به دست آمده است.  مچالعه 

کلیدیوا  ژگان 
 .شناسی اسلامی حیبایی، شناسی حیبایی، حیبایی، اسلام، فلسفه

‌مقدمه
گونراگون از دیردگاه اسرلام ، در طول تاریخ اسلام بسیاری از اندیشمندان در باب مفاهیم 

گفته، و فلسفه اسلامی گراه در  ؛اند سخن  گراه در رد و  کره  ی بسرزا ترأثیر، امرور تأییردسخنانی 
بره شرمار برانگیرز  حیبرایی همرواره امرری چرالت، ان ابتردای طلروع اسرلام. اما از همراند داشته

حیبررایی در فلسرررفه و اندیشررره  ناپرررریرکررره بسررریاری برره جایگررراه انهار و در حررالی آمررده اسرررت
کررره هررریچ نقشررری بررررای حیبرررایی و ، اند اسرررلامی ایمررران داشرررته کرررم نبررروده شرررمار افررررادی  امرررا 

 .اند در عالم اسلام قائل نشدهشناسی  حیبایی
کرم نیسرت آیراتی از  ؛لله جمیل و یحب الجمالا خدا حیباست و حیبایی را دوسرت دارد. 

کریم که به تبیرین امرر حیبرا و حیبرایی پرداختره اسرت. همچنرین ، قرآن  این مرج) بزر  الهی 
کره از میران ایرن مترون که در مترون اسرلامی از حیبرایی آورده شرده   کم نیست شمار احادیثی 

که یادگار مانده از مولای متقیان حضررت علری کرد؛اشاره  ناج البلاغهتوان به  می  کتابی 
 است و در آن به طور مستند و مستدل به اهمیت حیبایی پرداخته شده است.

کره ریشره در ذات حر  دارد و حیبایی از واژگرانی شناسری  جمال همواره از صرفاتی اسرت 
گراشته که پا به عرصه لغات  که شاید دیری نیست  بریت از ای  م آن سربقهامرا مفهرو، است 

که مفهوم حیبایی پدید آمد و شاید حتری  . بره هرر ترر پیتاین دارد. شاید درست همان زمان 
کرریم  چه آنتقدیر  ین ترر بزر _ بره عنروان در مقاله حاضر ارائه شده ماحصل تفحص بر قرآن 
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یررات و دیگررر متررون اسررلامی و نیررز اشرراره برره احادیررث و روا _ ترررین مرجرر) علرروم بشررری و جررام)
مرتبط با موضوع و همچنین تحقی  بر اندیشه اندیشرمندان مسرلمان و بیران دیردگاه ایشران 

کرررلام و فلسرررفه اسرررلامی. موضررروع ایرررن شناسررری  حیبرررایی و حیبایی برررارهدر  و جایگررراه آن در 
کره از  گرفتره شرده  مقاله پیت از این توسرط اسراتید برزر  فلسرفه و عرفران مرورد پرژوهت قررار 

کررلام و »بررا عنروان ای  برره مقالرره ترروان مرری جملره ایشرران صررفات جررلال و جمررال الهرری از منظررر 
کره البتره در زمرره منراب) ایرن نوشرتار «عرفان اسلامی کررد  بره ، از راهب عرارفی میناآبراد اشراره 

 آید. می شمار

‌زیبایی‌چیست؟
 ییبرراین آن و انسرران اسررت. درک حیکرره هنررر پررل ارتبرراط برراسررت  یازلررای  جاذبرره ییبررایح

کالبرد مری تیرنیکره بره ع یذهنر یگاهیو پا یلهاست ا یموهبت  یانجامرد؛ و هنرر بردون آن 
یان یروح و خال یاست ب  .(64و 1381، از جاذبه )آیواح

رشن )، در حبان سُغدی کش بلهه به معنرای شرهل و  ،تنها به معنای حیبایی نه، (karsnواژه 
گررر بترروان برره فضررایی شررهل داد گررری عررین  گررویی همررین آفرررینت، فرررم اسررت. برره تعبیررری ا

 حیبایی است.

گویت کرره حیباسررت چرره آن، ی بررومی ایرانرریهررا در برخرری از  جُرروان و ، جهررون، قشررن ، را 
از خشرنودی دارد. ریشره باسرتانی ای  دستمایه، خوانند. درواق) واژه قشن  می ها ایننظایر 
کره  . همراناند ( با واژه خشنودی از یک ریشرهaxsang «آخشن »)در سغدی ، قشن  گونره 
در عرررین حرررال ، بازتررراب عناصرررر حیبرررای جهررران، اسرررتیتهون« aisthetikos»رانیررران نرررزد ای

گراهی آن را در مقابرل برا  شرود. از ایرن مری خشنودی برآمده از آثار هنری نیرز تلقری کره  روسرت 
کرده حیبایی  .(65 )هموو اند شناسی )حیبایی حسی( نیز ترجمه 

ایی و هنرر اشرتباه اسرت و معتقدند اصلًا پرست از چیستی حیب نظران گروهی از صاحب
یرررابیم  مررری چررره آنیرررابیم و حتررری  مررری کمترررر، کنررریم وجو جسرررتدر ایرررن وادی هرچررره بیشرررتر 

توانرد یرک  نمری هنر و حیبایی حقیقتراً  ؛ حیراتواند ناظر به هنر و حیبایی باشد نمی خچاست و
کره  امر ماهوی باشرد. ماهیرت یرک امرر بسرته و تعریر  پرریر اسرت. هرر مراهیتی از آن حیرث 

گونه، آید می یک چیز تمام یافته به شمار، هیت استما کره همره ذاتیرات و مقومرات ای  به 
گررر مررا ، ذاترری آن متعررین و متقرررر اسررت کشفشرران نباشرریم.  هررا آنحترری ا را نرردانیم و قررادر برره 
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پرررر  برررره جررررای ، نشررررده اسررررت هررررا و تئوری ها هنررررر محبررررون در نظریرررره کرررره اینخلاصرررره 
پرداخت و فلسرفه هنرر را از  ها آنشناسی  ا به هستیشناسی هنر و حیبایی باید ابتد چیستی
 .(102و 1390، شناسی بر حرر داشت )ربیعی پردازی در چیستی نظریه

‌اسلامیشناسی‌‌شرح‌و‌تبیین‌زیبایی
کانت، اگر موضوع بحث بود. مشرهل تر  بسیار راحت، هایدگر و هگل بود، فلسفه هنر نزد 

کررره مرررا اصرررولًا در وجرررود چنرررین  مررری شرررروع جرررا آندر عرررالم اسرررلام از شناسررری  حیبایی شرررود 
کنریم و بره دنبرال  مری یعنی وقتی به آثار و متون در عالم اسرلام رجروع، موضوعی تردید داریم
اولررین ، کنرریم. بنررابراین نمرری چیررزی تحررت ایررن عنرروان پیرردا، گررردیم مرری ایررن موضرروع خررا 

کره پر  بحرث برر سرر چیسرت؟ وقتری چیرزی د می که ایجادای  شبهه ر ایرن شرود ایرن اسرت 
کوتراه سرخن بره ، اسلامی؟ اگر چیرزی نیسرتشناسی  گوییم حیبایی می چرا، یابیم نمی مورد

کردام مترون اسرلامی هسرت؟  نمی این درازی کجاسرت؟ و در  شود و اگر چیزی هسرت پر  
کلامرری یررا در مترررون حهمرری و فلسررفی و یررا در مترررون  آیررا در متررون فقهرری اسررت یرررا در متررون 

کرهمسل چه آنعرفانی؟ به هر حال  کره مری م است این است  گفرت  توانرد خرارج از  نمری تروان 
 .(11و 1392، موارد یاد شده باشد )پاحوکی

چررره مجسرررم در ادبیررررات و چررره در هنرهررررای ، پرررژوهت مرررنظم دربرررراره ماهیرررت حیبررررایی
چرون علایر  تئروریهی فرهنر  ، جایگاه و پایگاهی در فلسفه اسرلامی پیردا نهررد، تجسمی

که ا کل فرایند هنری ظراهر، یده حیباییاسلامی هرگز بدان نرسید  گونه یک منب) مشترک   به 
گرری پدیرده، شود و بوطیقرا( منحصرر شرد.  ی ادبری )فرن سرخنوریها بلهه تنها به سرنجت 

پرریری فرهنگرری اسررلام از میرراع باسررتانی یونرران تأثیرترروان در  مرری بخشری از ایررن واقعیرت را
که تمدن اسلامی به اوج قل گرفت. در آن روزگاری  ی نهرم و ها ه خود رسیده برود )سردهسراد 

کامرل ، دهم میلادی( دو عنصر اساسی این تمدن یعنی حوزه ادبیات و فلسفه هرگز به طرور 
درهم نیامیخت. اولی سنت ملی ادبیات عرب همراه با سنجشرگری و قواعرد خرا  خرود 

که به شدت خصلت فلسفی و فقه اللغوی داشت؛ کره از راه بود   دیگری فلسرفه یونرانی برود 
 .(88-86و 1393، ترجمه حاصل شد )اسپریتو و دیگران

گرایرری تعریرر  شررده شناسرری  حیبایی در فرهنرر  اصررچلاحات ادبرری برره معنررای جمررال 
 در متررون فقهرری بحررث حیبررایی و هنررر برره صررورت مسررتقل طرررح .(273و 1390، اسررت )داد
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کره در احهرام فقهری مری شود. تنهرا نمی اره بره صرورت ضرمنی مبراحثی دربر، تروانیم بگروییم 
ی هررا بحث هررا ایننقاشرری و مجسررمه سررازی و غیررره طرررح شررده اسررت. امررا ، غنررا، موسرریقی
کلامرری یرا شناسری  حیبایی کررلام _  برره عبررارتی دیگررر_ و فلسررفه هنررر نیسررت. در متررون  در علررم 

گشررت. گونره اینبره دنبرال  جرا آنشرود و نبایررد در  نمری اساسراً چنرین مرواردی طررح  مباحرث 
ابرن سرینا یرا سرهر وردی و ، ی. در آثار فلسفی مثلًا در آثرار فرارابیماند آثار حهمی و عرفان می

ترروان اشرراراتی دربرراره حیبررایی و  مرری، و از جهترری دیگررر در آثررار ابررو حیرران توحیرردی ملاصرردرا
، شرود مری بعضی هنرها دید. در آثار عارفانی مثل ابن عربی و مولوی اشارات بیشتری یافت

کنیم هیچ چیرزی بره صرورت سیسرتماتیک ج ولی وقتی همه این اشارات را در یک ا جم) 
آیرد. مرثلًا در آثرار  نمری در هرا آناز ، اسلامی نامیدشناسی  فلسفه هنر یا حیبایی که بتوان آن را

کتراب فرن شرعر ارسرچو تحرت عنروان بوطیقرا  ابن سینا و فارابی بیشتر مباحث در حرد شررح 
کلمه پوئتیرک یونرانی( اسرت. از ایرن گرر د )اصچلاح معرب  در شناسری  ر موضروع حیباییرو ا

کنیررد ، فلسررفه اسررلامی برره مراجرر) معتبررری مثررل ترراریخ فلسررفه اسررلامی دکتررر نصررر مراجعرره 
کرده می  .اند بینید مسئله را در حد فن شهر ارسچو طرح 

که به آنسؤال جا ایندر  که آیا هنرمندان عالم اسلام خالی الررهن  می ی  رسیم این است 
تفهری نبودند؟ یعنی دارای خیرال خرامی بروده و مچلبری  نظر و، بودند و تاب) هیچ حهمت

کرده اند گفته چه آننداشتند و  یرم اقتبران  اند یا  کره در هنرر اسرلامی دار هیچ است و آثاری 
کررره در غررررب بسررریاریاز عرررالم غیرررر اسرررلامی اسرررت؟  کسرررانی  ، نویسرررند مررری تررراریخ هنرررر، از 

که شما هنر چه آنگویند  می دهیرد صررفاً اقتبران و  مری به آنخوانید و صفت اسلامی  می را 
استمرار از هنر یونران و بیرزان  اسرت و چیرزی در عرالم اسرلام بره آن اضرافه نشرده اسرت. از 

، موسریقی و حتری ترا حردی نقاشری، شعر، معماری، طرف دیگر در هنرهایی چون خچاطی
کره حهایرت از هرویتی یم  گرر چنرین اسرت مری ما آثاری دار وجو  جسرتحرال مرا بایرد ، کنرد. ا

که آیا این هویرت اسرلامی اسرت یرا نره؟ یعنری آیرا نیمک تروانیم بره هنرر و حیبرایی  مری و ببینیم 
ایرررن صرررفت اسرررلامی را بیفزاییرررد  کررره اینصرررفت اسرررلامی بیفرررزاییم؟ بررره محرررش ، شناسررری
 هرا آنایرد و بره  تیر  و در واقر) هرویتی قائرل شرده، خرود بررای یرک دسرته از آثرار هنرری خودبه

که معنرای ایرن اسرلامی برودن  می آغاز جا این. اما مشهل از اید صفت اسلامی را افزوده شود 
شناسررری  اسررلام چیسرررت؟ چرره چیرررزی آن را مررثلًا از حیبایی در عرررالمشناسرری  هنررر و حیبابی

 کند؟ می مسیحی متمایزشناسی  مدرن یا حیبایی
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کره هما می مشاهده که مبحث مشهلی است. به همین دلیل اسرت  کره در  گونره نکنیم 
کسرررانی مثرررل  ،نررروان شررردمقدمرره بحرررث ع کسررری بخواهرررد راجرر) بررره هنرررر و حیبرررایی نرررزد  گرررر  ا

کنررد، کانررت، ارسررچو، افلاطررون  یعنرری ؛اسررتتر  بسرریار راحررت، هگررل یررا هایرردگر صررحبت 
کنررد مرری کجررا خررتم  کجررا شررروع و برره  حیرررا دیگررر نیررازی نیسررت اول اصررل موضرروع را  ؛دانررد از 

کند کنیمباید ابتدا اصل موضوع را اث جا اینولی در  ،اثبات  یعنی این مسئله را طررح  ؛بات 
که آیا ما اصولًا چیزی به عنوان فلسفه هنر یا حیبایی یم یرا شناسی  کنیم  در عالم اسلامی دار

کره در عرالم اسرلام  می خیر؟ اگر داریم چیست و اگر نداریم چگونه توانیم آثار بزر  هنرری را 
که البته هدف از تدوین این نوشرتار، پیدا شده کنیم  بره اثبرات رسراندن همرین امرر  ،توجیه 
از منظر اسلام و فلاسفه اسلامی جایگاهی در هنر و به طور شناسی  آیا حیبایی که ایناست. 

 .(14 -11و 1392، خا  هنر اسلامی دارد یا خیر؟ )پاحوکی

 اسلامیشناسی‌‌ارکان‌زیبایی

کررره حُسرررن بررردون تجلررری  اسرررت اسرررلامی شرررامل حُسرررن و تجلررریشناسررری  ارکررران حیبایی
 یی ندارد.معنا

چنررد ، موجررود در آثررار عرفررانیشناسرری  کنرریم در اصچلاح مرری از لفررظ حیبررایی آغرراز حُسدن 
کرره بررا تفاوت گرراهی اوقررات اوقررات خیلرری دقیرر  اسررت و هررا واژه در ایررن مررورد هسررت  کرره  یی 

کررار برده گرویی الفرراظ را جرای همرردیگر بره  کنررد.  مرری برره ایرن معنررا دلالرت، انرد گراهی اوقررات 
که مترین  مهم رساند لفظ حُسن است و سرپ  از الفراظ جمرال و  می عنای حیبایی رالفظی 

کمترر اسرتفاده شرده و بره جرای آن  می بها نیز کلمره حیبرایی  تروان نرام بررد. در حبران فارسری از 
کیمیرررای ، یی چرررون نیرررکهرررا بیشرررتر واژه کتررراب  کرررار رفتررره اسرررت. در  نیهررری و نیهرررویی بررره 

کرره در واقرر) برره همرران معنررای  بحثرری راجرر) برره معنررای نیهررویی وجررود، سررعادت غزالرری دارد 
کلیرردی در حیبایی کلمرره  کلمرره حُسررن  در عررالم شناسرری  حیبررایی امررروزی اسررت. برری تردیررد 

 اسلام است.

کلیرردیشناسرری  در مباحررث حیبایی تجلددی  ، مفهرروم پرر  از حُسررنترین  در عررالم اسررلام 
گ، وارد بحررث در ایررن مفهرروم شررویم کرره ایناز  پرریتمفهرروم تجلرری اسررت.  فررت در ابترردا بایررد 

کانررت و بومگررارتن حیبررایی شرران جنبرره ذهنرری یافترره اسررت. شناسرری  حیبایی مرردرن بعررد از 
؛ و همران انرد کرده _ آن هم به معنایی خا  _شناسی  یعنی حیبایی را وارد مباحث معرفت
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کره در آن مباحرث وجود کانت رد داد  که در فلسفه مدرن پ  از دکارت و  شناسری  تغییری 
در مبحررث حیبررایی نیررز برره وقررروع ، دادشناسرری  مباحررث معرفت آنتولرروژی جررای خررود را برره

کره حیبرایی چگونره کانت ایرن اسرت  یعنری حیبرایی ، توانرد ذهنری باشرد مری پیوست. بحث 
 امری راج) به سوژه ذهن و مرج) آن نه خود موجود بلهه ذهن من باشد.

ا بررر بنر ؛ حیرراحیبرایی هرگرز چنرین نیسرت، امرا از نظرر عرارف و حهریم مسرلمان یرا مسرریحی
کانررت یعنرری امررری نسرربی اسررت. در عررالم اسررلام ، شررود مرری حیبررایی امررری اعتبرراری، رای 

کاملًا جنبره وجود بحرث وجرود و ، یعنری حیبرا و بحرث حیبرایی، دارد. وجرودشناسری  حیبایی 
موجودات است. موجودات همه حیبا هستند و حیبایی ذهنی نیست. انسان ملاک تحقر  

 جی دارد.حیبایی نبوده و حیبایی تحق  خار

چگونرره همرره موجررودات حیبررا هسررتند؟ برررای درک بهتررر ایررن مچلررب نظررر چنررد فیلسرروف 
کنیم. افلاطون و افلوطین راج) به این قضیه مباحرث  می قدیم و جدید را در این باره مچرح

گیرررد و  مرری در مقررام ظهررور و روشررنایی قرررار، گویرردو خیررر مچلرر  مرری مفصررلی دارنررد. افلاطررون
حیبرایی در مقرام تجلری روح مچلر  اسرت ، ن است. برای هگرل هرمحاصل ظهور آ، حیبایی

شرود و حیبررایی  مری حیبررایی عیران، یعنرری در تحقر  خاصری از روح مچلر ، کره حاصرل شرده
که بیاییم در آثار هایدگر نیز همرین طرور اسرت؛ وی  خود حقیقتی خارجی است. جلوتر هم 

کتابت به نام در آمدی بر ما بعد الچبیعه  گویدو می در 

کره مایره آرامرت و سرهون اسرت. مقصرود از ، ی مدرنها نزد ما انسانبه  حیبا چیزی است 
کرره آیررا  نمرری ای فرررق عمررده، پررزی اسررت آن لرررت بررردن اسررت و هنررر مثررل مرراده شرریرینی کنررد 

گردد یا  کسی  موجرب تزکیره نفر  شرود.  که آنلرت هنری موجب آرامت خاطر احساسات 
کرره وقترری؛ داشررت اامررا در نررزد یونانیرران موجررود و حیبررا یررک معنرر گرروییم نگررر   مرری در حررالی 

کراملًا مغرایر آن اسرت و در هنرر اسرتاتیهی حیبرا بره ، مدرنشناسی  یعنی حیبایی، استاتیهی
ن أشررود و شرر مرری ن آن برره حرروان مررا مربرروطأبخررت اسررت. یررک شرر ی مچبرروع و لرررتامعنرر

که فقرط بررای تحریرک احساسرات اسرت. یعنری لررت و شرادی بیراورد ، دیگر  این است 
کنررد و در واقرر) لرررتهم  آور باشرد. برره دنبررال آن هایرردگر چنرین احسرران و لرررت را تحریرک 
 گویدو اما هنر کش  وجود موجود است. می

از جهت سلبی به معنای زدودن یا کش  حجاب اسرت و از جهرت ایجرابی بره ، کش 
گشررایت اسررت. بنررا بررر واژگررران عرفرران اسررلامی نیررز برره آن تجلرری یررا ظهرررور  معنررای فترروح یررا 
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که حیباییگ می کلام این است   ظهور وجود موجود و ظهور حقیقت است.، وییم. حاصل 

گونه طرح شود. حُسرن  می در عالم اسلام بحث حیبایی تحت عنوان حُسن دقیقاً همین 
حیبرایی ، کنرد مری یا حیبایی مقام ظهور و تجلی حقیقت است. یعنی وقتی حقیقت تجلری

ن وجررودی و أت حیبررا هسرتند و حیبرایی شرکنرد. از ایررن جهرت همره موجرودا مری تحقر  پیردا
کره  تحق  خارجی دارد و ربچی به قوه فاهمه و ذهن انسران نردارد. تفصریل آن چنرین اسرت 

کره عرفرای مسرلمان آن را مقرام  می عارفان گویندو حضرت ح  از مقام غیرب الغیروبی خرود 
گنج پنهان یا عمی )تاریهی( _کنز مخفی  ر ایرن حرال آیرد و د مری بیررون، خواننرد _ مرییعنی 

کشر  حجراب از طرفری عرالم نرور وجرود را مریحجاب از دیده بر یابرد و از  مری کشرد. در ایرن 
کشرر  حجرراب برره معنررای  مرری طرفرری دیگررر حُسررن حرر  ظرراهر شررود. یعنرری در حقیقررت ایررن 

که اساساً مبنای حُسن  تجلی است.، تجلی حُسن است. این است 

گرر حُسرن  نمری ون تجلیاسلامی است. حُسن بدشناسی  این رکن دوم در حیبایی شرود. ا
کررره حیبرررایی را ، بایرررد برره تجلررری درآیرررد، بخواهررد ظررراهر شررود کسررانی  برره همرررین دلیررل تمرررام 

کره حضررت دوسرت در  می وجودشناسانه بینند مبحرث تجلری برایشران مهرم اسرت. مرادام 
کنرزاً مخفیّرا... ، خانه غیب بود در میان نبود نهان کنرتُ  مرن )از نظر عارفان حدیث قدسیو 
حقیقررت ، دهررد مرری برره همررین اشرراره دارد. وقترری حسررن خررود را نشرران، (پنهررانی بررودمگررنج 

 کند. می حیبایی تحق  پیدا

که این بحث به حیبایی در هنرها مربوط نیست کنید  گفته ایرد، اگر فهر  در  ؛ حیررادرست 
بلهرره مبررانی ، شررود نمرری حهمررت اسررلامی و اصررولًا شرررقی بحررث حیبررایی در هنرهررا طرررح

کررل وجررود حیباسررت. عررلاوه بررر آن  دربررارهو  متررافیزیهی دارد کررل موجررودات مچرررح اسررت و 
و فلسرفه هنرر بره معنرای مصرچله لفرظ شناسری  بحرث حیبایی هرا اینممهن اسرت بگوییرد 

 .(27 -22و 1392، نیست. این هم صحیه است )پاحوکی

‌تفکر‌دینی  زیبایی‌و‌جمال‌در

مرلاک آن دیرن کره  ل الهیحیبایی و جمال در تفهر دینی عبارت است از حیبایی و جما
نسرربت برره ، و حرر  و باطررل اشرریا و امررور، و حیبررایی و زشررتی، و حُسررن و قرربه، و شرررع اسررت

گردد. مقصود از میزان شررعی حُسرن  می ی اعلی توصی  و تبیینها کتاب و سنت یا نمونه
برره معنری قرول برره حُسرن و قُربه شررعی اشرراعره نیسرت. راقرم ایررن ، و قُربه و حیبرایی و زشرتی
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حُسرن و قُربه  ؛ حیررادانرد مری حُسرن و قُربه شررعی را عرین حُسرن و قُربه عقرل حقیقری سچور
شرود.  مری لینا ها آنست و عقل رحمانی به شناخت ها آنشرعی همان حُسن و قُبه ذاتی 

و تقسریم حیبرایی و عشر  بره مجرازی و حقیقری نیرز در ، ح  تعالی اسرت، مرج)، جا ایندر 
کررم می صورته ک همین نسبت قُرب و بعد به خداست نقرل  پریرد. از حضرت نبری ا

 وکه فرمود است
گر به شهر غریبی افتادید کسری  و خواستید حاجت برآورده شود و حاجتی داشتید ا و 

کسری ، شرناختید نمی را هم کنیردمسرئلاز  چرون آن  ؛انردام و متناسرب باشرد کره بره ت 
که به کره  انه ایرن اسرتنشر، در واق) همران تناسرب و تعرادل انردام او، اندام است ک  

 .داردسالم و متعادل  یروح

ینررت و  کرره اینحیبررایی تعررادل میرران صررورت و معناسررت. زشررتی عرردم تعررادل و دیگررر  ح
ل نیز   .(388 و1390، )مددپور تعادلی است بی ای گونهتجمل و حیبایی مُضشّ

‌تفکر‌شرقیشناسی‌‌جایگاه‌زیبایی  در

که مرا امرروزه درکشناسی  بحث حیبایی کراملًا جدیرد بروده و مبرانی  مری به معنایی  کنریم 
خا  خود  را دارد. چون ایرن مبرانی و نترایج حاصرل از آن هریچ یرک مصرداقی در تفهرر 

و فلسرفه ذهنری شناسری  بنابراین چیزی به نام حیبایی، اسلامی و اصولًا تفهر شرقی نداشته
می در در این مرورد بری حاصرل اسرت در تفهرر اسرلا وجو جستدر عالم اسلام وجود ندارد و 

کسرری حیبررایی را برخاسررته از  برراب هنررر نرره بحثرری راجرر) برره نبررود هسررت و نرره خلاقیررت و نرره 
کره خرود لفرظ اسرتتیک مشرت  از واژه  می حسیات و نه آن را محرک حوان دانرد. در حرالی 

راجرر) برره حرر  اسررت. در واقرر) تنررزل  چرره آنیونررانی استسرری  برره معنررای حسرری اسررت و 
 فاقد معناست.، یات نزد مسلمانانحقیقت حیبایی به مرتبه محسون و حس

گرررر از منظرررر دیگرررری وارد شرررویم و بررره آثرررار هنرررری مرررثلًا در عرررالم اسرررلام یرررا در عرررالم  امرررا ا
کنیم. که  می مسیحیت نگاه  ، توانند عراری از نروعی معرفرت و نظرر باشرند نمی ها اینبینیم 

ایرن آثرار از  بلهه باید درکی از حیبرایی وحقیقرت در پر  ایرن آثرار وجرود داشرته باشرد. خلر 
آیرد. بنرابراین چره نظرر و تفهرری در دل و جران  نمی شخصی خالی الرهن و فقط تقلیدگر بر

که حیبایی را نه بره معنرای جدیرد آن مرا  چره آنبلهره متفراوت از ، یک هنرمند مسلمان بوده 
بدانیرد مسرئله چقردر مشرهل و دارای  کره اینکررده اسرت؟ بررای  مری درک، شناسیم می الان



 

 

 
 
 

 

56‌
 
 
 
 

سال 
هم

ن
مار

، ش
، 17ۀ 

هار  
ب

139
5

 
ینه ر آد

عص
 

که اولین، ل  استابعاد مخت بار اصچلاح هنرهرای حیبرا بره حبران  فقط اشاره شود هنگامی 
حیرررا  ؛مشررهل برره وجررود آورد _هشررتاد سررال پرریت ، یعنرری حرردود هفترراد _فارسرری ترجمرره شررد 

یم. چرون  کرده بود معادل فارسری نردار که از قرن هجدهم در غرب پیدا  برای هنر به معنایی 
تیم. برای همرین ابتردا آن را صرنای) مسرتظرفه یرا صرنای) ما از هنرها تلقی مدرن نداش اصولاً 

کردند و برای آرت معادل صرنعت را آوردنرد کلمره هنرر بره معنرای آرت ، ظریفه ترجمه  چرون 
کردنرد. در حبران عربری آرت بره  انگلیسی نیست. )حیبا( را نیرز بره ظریفره یرا مسرتظرفه ترجمره 

گفته کسی  که اه می فن ترجمه شده است و فنان به  ل هنر است اما چرا آرت را بره فرن شود 
کرده کره در قررن هجردهم بره بعرد اند ترجمه  کلمه را نداشتند. لفرظ آرت  ؟ چون معادل این 

کره در تفهررات ملرل  مری در غرب مترداول شرد معنرا و مفهرومی از هنرهرای مردرن را القرا کررد 
دیگررر معررادلی برررای آن موجررود نیسررت و مخصررو  تفهررر مرردرن غرررب اسررت برررای همررین 

که حتی در قرون وسچی نیز معادل غیر غربی برای آن وجود ندارد.اس  ت 

 در شناسررری  ببینیرررد طررررح مسرررئله هنرررر و حیبایی کررره اینایرررن مقررردمات بیررران شرررد بررررای 
 تررروان برره صررورت خررام و بررردون  نمرری سررت.رو روبهعررالم اسررلامی بررا چرره ابعررراد و مشررهلاتی 

گررراهی برره سرررواب  و مبررانی حیباییأت شناسررری  می را برره حیباییصررفت اسرررلاشناسررری  مررل و آ
کره هنرمنردان و متفهرران عرالم اسرلامی نسربت  کرد  چسباند و در عین حال نیز نباید تصور 

رجروع بره آثرار و مترون ، کرارتررین  به معنای حیبایی و هنرر در عرالم اسرلامی وجرود داشرته مهم
 اسلامی است.

کرره در متررون اسررلامی و حوزه تررر پیت متررون فقهرری و ی مختلرر  آن از قبیررل هررا گفترره شررد 
کره  هرا آنتوان چیزی در این زمینه یافت. در آثار حهمای مسلمان به خصرو   نمی کلامی
کم و بیت مچالبی راج) به حیباییها گرایت کررد می ی عرفانی دارند  ولری در آثرار  ؛توان پیدا 

کرره جرردی خررورد. در حقیقررت بحررث  مرری مباحررث برره چشررمترین  و مسررتقیمترین  عرفاسررت 
فقط در آثار عرفانی و حهمای اهل تاب) نوعی نگر  عرفانی بوده است. در  حیبایی و هنر را

کردند. در عالم مسیحیت هرم  که مسئله حیبایی رادر عالم اسلام طرح  حقیقت عرفا بودند 
گفته گررر آثررار مایسررتر اکهررارت کرره چنان، انررد عرفررای مسرریحی در ایررن برراب سررخن  عررارف  _ ا

یررد خررود برره خررود برره یرراد مچالررب عرفررانی عارفرران را بخوان _ آلمررانی قرررن چهرراردهم مرریلادی
شرود. وقتری راجر) بره هنرر بری  مری افتید و مرثلًا اشرعار مولانرا بررای شرما یرادآوری می مسلمان
بینید مولانا هم دقیقاً این مچلب را برا همرین تعبیرر  می، خوانید می بورکهارتتیتون هنری 
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کمری بیشرتر  گرر  در فلسرفه هنرر ذن برودایی هررم کنیرد  مری کنیرد مشرراهده وجو جسرتآورده و ا
که اساساً مسئله حیبرایی و  artless artسخن  یا هنر بی هنری رفته است. منظور این است 

 ی آن بپرداحید.وجو جستتوانید به  می جا آنهنرها در متون عرفا طرح شده و در 

 آمرده اسرت. در ایرن منراب) ها نامره خود هنرمنردان نیرز بیشرترین مباحرث در فتروت بارهدر
اصناف هنر مندان و نحوه سلوک و تربیرت ، ها آنآداب آموز  ، هنرها أتوان درباره منش می

 شان مچالبی را یافت.

کررراملًا عرفرررانی اسرررت، خرررود حیبرررایی چیسرررت کررره این، بنرررابراین کررره مبحثررری   و اکنرررون 
کنریم می از مباحرث ، خواهیم ارکان و مبادی اولیه معنای حیبرایی را در عرالم اسرلام عنروان 
کنیم. در این میان مچالب عرفرانی در اسرلام را برا آرای غربیران در ایرن براب  می ی آغازعرفان

کنیم تا هم مچلب بهتر تفهیم شود و هرم ببینیرد چگونره در حروزه عرفران نره تنهرا  می مقایسه
 .(22 -19و 1392، توان به همدلی رسید )پاحوکی می بلهه ،حبانی به هم

‌قرآن‌کریم‌شناسی‌تبیین‌مقام‌زیبایی‌و‌زیبایی  در

که آن را با نهضت ترجمه در دوره تمدن اسلامی منتقرل ، همانند مباحث اصلی فسلفه 
هنررری و فلسررفی را هررم مررا شناسرری  داننررد غالبرراً مباحررث حیبایی مرری شررده از سرررزمین یونرران

، دانیم. اما همانند مباحرث نراب فلسرفه می جا آنخود از یونانیان و به تب) انتقال فلسفه از 
کررار فیلسروفان مسرلمان نبرروده نیرز  شناسری حرث حیباییدر مبا تقلیررد و تهررار صررف دسرتور 
کرره از فلسرفه داشررته هررا آناسرت.  کرره بررر واژه  اند بررر اسرران تعریفرری  و مخصوصرراً بررار معنررایی 

مختلرر   مسرائلقایرل بودنرد و برره بحرث و تبیرین در  حهمرت بره جرای اصررچلاح یونرانی آن
ه صرورت پراکنرده در میران سرایر مباحرث بره آن حیبایی تحرت مباحرث علرم الجمرال و یرا بر

کرررهانرررد پرداخته وقتررری فیلسررروفان مسرررلمان بررره ترجمررره منررراب) یونرررانی  . نظرررر برررر ایرررن اسرررت 
کردنرد و حتری فرارابی در ، پرداختند بره تقلیرد از  احصدا  العلدومواژه تخنه را صرناعت ترجمره 

گونه به سه دسته تقسیم، افلاطون و ارسچو  کندو  می معرفت بشری را این 

 معرفت ابداعی. .3 ؛معرفت عملی .2 ؛(حهمت نظری)معرفت نظری  .1

کرره در فرهنرر  ایرررانجا اینجالرب  کیررد فیلسرروفان ،سررت  ، سررینا ابررن، از جملرره فررارابی تأ
بیشررتر متوجرره دو حرروزه معرفررت نظررری و معرفررت عملرری برروده ، سررهروردی و حترری ملاصرردرا

کمتررر توجرره کتابشررده اسرر مرری اسررت و برره بحررث معرفررت ابررداعی  ی فررارابی و هررا ت. تمررام 
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 نخسرررت بحرررث را از حهمرررت نظرررری آغررراز (و... ت و تنبیاددداتااشدددار، الایدددات شدددفا)سرررینا  نبرررا
ی هرا حهمرت ابرداعی بحث برارهاما در، دهند می کنند و سپ  با حهمت عملی ادامه می

 شود. می محدود و مجملی

گفررت گرشررتگان بایررد  کرره امررروزه در دنیرر، فلسررفه هنررر در نررزد  ای علررم مچرررح برره صررورتی 
، است وجود نداشته و تنها مباحث علم الجمال به صورت پراکنده ذیل مباحرث الهیرات

خیرال ، نفر ، حر  و خلر ، حسرن و قربه عقلری، مباحث نظام احسن عدل الهری، ویژه به
رو یافتن نظریرات بزرگران تراریخ  شعر و موسیقی مچرح شده است. از این، متصل و منفصل

کار مشهلی است )باباییاسلام در باب هنر و حیب  .(53 -52و 1394، ایی 

گردیدن و خوبی و خوب شردن  ته اول به معنی خوب صورت و نیهو سیرت  مال به فش جش
و ضررد ضررلال اسررت. جمررال نیررز نررزد اهررل لغررت برره معنررای حسررن و خرروبی در مخلوقررات 

کره برر  خداوند و خل  آدمی است. جمال در اصچلاح صوفیه به معنای الهرام غیبری اسرت 
 .(1391، شود )عارفی میناآباد می سالک وارد دل

کرره فیلسرروفان و متفهررران اسررلامی در مباحررث خررود در علرروم مختلرر  و از  از آن جررایی 
کتراب آسرمانی و سرنت  اند مقلد صرف آرای یونیان نبوده، جمله در فلسفه و از منب) غنری 

از  .انی بروده اسرتکتراب آسرم هرا آنو در واق) اصل و مرج) بررای  اند مند بوده بهره ائمه
کوتاه به حیبایی رو این کلام الهی و شناسی  نگاهی  یم. می ناج البلاغهدر   انداح

که در فضرا و چرارچوب ، قرآنشناسی  نوع مبانی حیبایی  های پرسرتالزاماً چنان نیست 
گونره ؛مچررح باشردشناسی  حوزه حیبایی دیگرر بره آن حیچره نگریسرته و ای  بلهره خرود نیرز بره 

مچرررح شناسرری  و مسررائل مرسرروم در حرروزه حیبایی ها پرسررتسررائل متفرراوتی از و م ها پرسررت
 کرده است.

کانونی حیبایی در قرآن حسرن اسرت ی مختلر  معنرایی خرویت برا ها در لایرهکره  مفهوم 
کلید واژه  وکند می ی مفهوم حیبایی در قرآن ارتباط برقرارها دیگر 

شُ حُسْررنُهُنّش ...  برره معنررای حیبررایی ظرراهری و جسررمی بررا واژه جمررالو رر بش عْجش
ش
رروْ   لش و بررا  وش

انٌ حیبایی ظاهری از جن  اخرویو  سش اتٌ حا یْرش نّش خش یها  ؛فا
را  وحینت آسمان به سرتارگاناشاره به حیبایی جهان هستی و آراستگی خلقت با  نّش یّش را حش نّش إا

با  اکا وش ة  الْهش ینش زا ا با نْیش
ماءش الدُّ  ؛السّش

لْ حیبایی زندگی دنیاو  عش ا جش نّش لاً إا مش نُ عش حْسش
ش
هُمْ   یُّ

ش
هُمْ   بْلُوش نش ا لا هش

ش
ةً لّ ینش رْوا حا

ش
ی ارْ لش ا عش ا مش  ؛نش
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زْقا ی پروردگارو ها آفریده نش الرّا اتا ما بش یّا
الچّش ها وش ادا بش عا جش لا خْرش

ش
لْ   تا

ش
ةش اللها الّ ینش مش حا رّش نْ حش  ؛قُلْ مش

رهُ کُلُرو (حیبرایی بیرونری)حیبایی معنوی و درونی با واژه طیب  اشْرهُرُوا لش هُرمْ وش بّا زْقا رش رن رّا وا ما
فُورٌ  بٌّ غش رش ةٌ وش بش یّا ةٌ طش لْدش ها ، بش بّا ذْنا رش إا اتُهُ با بش خْرُجُ نش بُ یش یّا

دُ الچّش لش الْبش  ؛وش

ررراحیبرررایی درونررریو  هش عْتُم با مْتش اسْرررتش ا وش نْیش
هُمُ الررردُّ ررراتا یش رررلْ حش هُمْ فا ررراتا بش یّا بْرررتُمْ طش ذْهش

ش
هُررردُوا ،    وش

رری ال لش رریإا لش هُرردُوا إا رروْلا وش
ررنش الْقش رربا ما یّا

یرردا   چّش ما اطا الْحش رررش ررلُ  ،صا مش الْعش رربُ وش یّا
ررمُ الچّش لا دُ الْهش صْررعش یْررها یش لش إا

عُهُ  رْفش هُ یش الا  ؛الصّش

که بالاترین حوزه معنایی حسن در قرآن اسرتو  الُله حیبایی اسمای الهی با واژه حُسنی 
سْماءُ 

ش
هُ ارْ  هُوش لش

ش
لّا لهش إا  إا

ی لاش ی اخلاقری ها . از سرویی حُسرن صرفت بسریاری از حیچره الْحُسْرنش
خصوصرریات و صررفات انسررانی مفهرروم تعمرریم حسررن در ، اسررت و همررراه شرردن آن بررا افعررال

 رساند. می زندگی را

ی اللها حیبایی قولو  لش ا إا عش ن دش مّش وْلًا ما نُ قش حْسش
ش
نْ   مش نُ  ،وش حْسش

ش
لْش   لْ ها تا

ش
قُولُوا الّ  .یش

 ی زندگی منتشر شودو ها و لایه ها حیبایی باید در همه حیچه ،قرآناز نظر 

لُونش حیبایی عملو  عْمش انُوا یش کش را  
ش
نش الّ حْسش

ش
هُمْ   نّش یش جْزا نش لش لاً  ،وش مش نُ عش حْسش

ش
هُمْ   یُّ

ش
 ؛ 

نُ حیبایی تبلیغو  حْسش
ش
لْش   لْ ها تا

ش
الّ لْهُم با ادا جش  ؛وش

فْهش الْ حیبایی برخوردو  ها الصّش
اصْفش یلش فش ما  ؛جش

هُ حیبایی انتخابو  نش حْسش
ش
عُونش   با تّش یش

هُم ،فش بّا ن رش یْهُم ما لش  إا
لش نزا
ُ
ا   نش مش حْسش

ش
عُوا   با

 ؛اتّش

لْْ حیبایی خلقتو  کُلّش شش نش  حْسش
ش
را   

ش
هُ  الّ قش لش ینش  ،ء  خش قا الا نُ الْخش حْسش

ش
كش الُله   ارش بش تش  .فش

کره خلقرت باشرد  ؛تحُسن و خوبی و حیبرایی لازمره لاینفرک خلقرت اسر کجرا  یعنری هرر 
لْْ  وخوبی نیز وجود دارد کُلّش شش نش  حْسش

ش
را   

ش
هُ  الّ قش لش کره  می . از این آیهء  خش گرفرت  تروان نتیجره 

 هر مخلوقی خوب و حیباست

کرره اجررزای آن بررا هررم ناسررازگار  از خرردای رب العررالمین بسرریار دور اسررت چیررزی بیافرینررد 
به غرو مچلوب لچمره بزنرد و ، باطل سازد و در نتیجه هر یک دیگری را از بین ببرد و، بوده

کره  که خود خدای متعال را عاجز سرازد و مرراد خردا از ایرن نظرام عجیبری  یا چیزی بیافریند 
 سازد باطل نماید. می عقل را مبهوت و فهر را حیران

کُمْ حیبایی آدمیو  رش نش صُوش حْسش
ش
أ کُمْ فش رش وّش صش  ؛وش

ا نش حیبایی رشدو  هش تش نْبش
ش
ناً وش  سش اتاً حش  ؛بش

ناً ...  حیبایی امتحانو سش ءً حش لاش  ؛بش
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یلاً حیبایی صبرو  ما بْراً جش رْ صش اصْبا
 ؛فش

کرررره حیبررررایی رزقو  ها و پوشرررریدنی هررررا رزق تنهررررا شررررامل خوردنی ... نظررررر بررررر ایررررن اسررررت 
کررره بررره آدمررری ،شرررود نمررری منرررد  بهره هرررا آنرسرررد و انسررران را از  مررری بلهررره بررره تمرررام چیزهرررایی 
 گویند. می رزق، حیبایی و امثال آن، فامیل، جاه، مانند مال ،گرداند می

ناً  حیبایی اجرو سش جْراً حش
ش
ناً  ،  سش عْداً حش  ؛وش

ةا ...  حیبایی موعظهو نش سش ةا الْحش ظش وْعا الْمش  ؛وش

ةٌ حیبررراو ای  اسررروه رررنش سش ةٌ حش سْررروش
ُ
سُرررولا اللها   رررلْ رش هُرررمْ فا رررانش لش کش ررردْ  قش رو اولرررین اصرررل  از ایرررن .لش

 .تعمیم حیبایی است ،قرآنشناسی  یحیبای

یعنی قررآن  (صفت برتر یا برترین)ساختار لفظی تعبیر حسن در قرآن افعل تفضیل است 
 این خود نشان دهنده دو نهته استو .خواستار برترین سچه حیبایی است

 ؛حیبایی دارای مراتب است و قرآن قائل به تشهیک حیبایی است .1

تر  ه حیبرررایی برررای آدمرری اسرررت و راضرری بررره مراتررب پرررایینبرتررررین رتبرر، انتخرراب قرررآن .2
شرود. قررآن خداونرد را احسرن خرالقین و احسرن صرورتگران خلر  شرده اسرت و احسرن  نمری

گرفته است و قرآن از او احسن قرول ها صورت احسرن پیرروی از ، احسرن عمرل، را به خویت 
جایگراه احسرن را خواهرد و از سرویی اجرر حُسرن و  مری خال  و احسن انتخاب در عقیرده را

 شود مبانی در قرآن در برترین حیبایی مستقر است. می دهد پ  معلوم می نوید

، حیبایی در قرآن به صورت نماد و نشانه مچرح شده است. حبان قررآن در فضرای حیبرایی
ی حیررین معنرایی ها شناسانه است. بسیاری از مراترب و قواعرد حیبرایی در لایره حبانی نشانه
احتیراج بره فراینردی معناشناسرانه  هرا آنویی و کش  است و دسرتیابی بره ج قرآن قابل پی
و زلیخراه  یعقروب، سروره یوسر ، فضرای توصری  حیبرایی در قررآنترین  دارد. وسی)

کدام نشان بعدی از حیبایی است.  هر 

کانون حیبایی است کره آن ، یوس  مظهر جمال الهی و  هر حیبایی عشقی به همرراه دارد 
کرنت  ؛زلیخاه مظهر عش  و حیبرایی اسرت، تایدس می حیبایی را یعنری واکنشری جمرالی در 

گرررراهی چنرررران دور از ، حیبررررایی. حیبررررایی همچنرررران بعرررردی جلالرررری دارد عظمررررت حیبررررایی 
کنشی جلالی می دسترن که در   واکنشی جز فراق و حزن ندارد.، شود 

ی درصردد خواهرد ظهرور یابرد امرا همروراه عروامل می حیبایی اقتضای ظهور دارد و خداوند
حیبررایی )خواهررد خرروابت را تعریرر  نهنررد  مرری پوشرراندن حیبررایی اسررت. یعقرروب از یوسرر 
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که به خاطر دیده شدن خود .(پوشاند می یوس  را حیبایی هر برار بره طریقری خرود ، برادرانی 
شرود و در دیرده  مری سرازد. برا چراه افترادن یوسر  حیبرایی درونری یوسر  متبلرور مری را ظراهر

کره بره زنردان یوسر  مری شترا  بی یعقوب حیبایی آینرد و تعبیرر خرواب  مری شرود. زنردانیانی 
گنراهی یوسر  و...   .(60-53و 1394، بابرایی)او... مورد دیگر اعتراف زنران مصرری بره بری 

کار رفته است. جش جش  کاربرد آن در قرآن به معنای حُسن منظر و حینت به  لیرل در مال در تنها 
کریم در افعالت )عارفی میناآ  .(96و 1391، بادذاتت و 

‌نهج‌البلاغهشناسی‌‌زیبایی  در

کلام و هنر دربراره حیبرایی سرخن فرمروده اسرت و در مقایسره انرواع حیبایی ینرت ، هرا امیر  ح
ینرت بره ، دهد. حینت باطن می باطن را بر حینت ظاهر ترجیه ینرت ظراهر اسرت. ح حیباتر از ح

 نه به نیهویی لبان.، حیبایی و نیهویی صواب و حقیقت است

لم، بر این مبنا مام علیا ینرت اخرلاق و رفترار، حُسن درونی، وقار، حیبایی مرد را حا ، ح
ینررت عبررادت، عبررادت و خشرروع کرررده اسررت. ح ینررت ، خشرروع، صرردق و راسررتی معرفرری  ح

یاسررت ینررت علررم، ر ینررت حهومررت، بخشررت و بزرگررواری؛ ح لررم و بردبرراری؛ و ح عرردالت ، حا
گررردد و  نمرری وری و حسرری محرردودی صُررهررا اسررت. پرر  حیبررایی در مهتررب علرروی برره حینت

 گیرد. می ی معقول و فراحسی را نیز دربرها حیبایی

یهی دیگرر ، جراب و همراه با ضوابط فصاحت و بلاغت، گفتار و نوشتار و ادبیات حیبا
کرره امیررر بیرران و پیشرروای بلاغررت سرچشررمه آن اسررت. سرررآمد ، از مصررادی  حیبررایی اسررت 

 فرمایدو می فصاحت در این باره
کره نظرام نیهرو آن را آراسرته باشرد و خروا  و عروام حیبات رین و بهترین سخن آن است 

 مردم آن را بفهمند.

گرشرتان منردی و عبررت بهرره، گرویی گزیرده توجره بره ، یرادآوری مرر  و قیامرت، آمروزی از 
ایرن الررواح هنررر و _  نادج البلاغددهاز ، ی لفظری و تعبیررریها کارکردهرای مثبررت و منفری و جاذبرره

کلامرری فرروق بهررره جسررته اسررت. بخررت پایررانی ا _  حیبرایی کلمررات  ناددج البلاغددهز هنرهررای  برره 
بررر کرره در کوتراه ۀدارنررد قصرار اختصررا  دارد  پرمعنررا و قابررل فهررم اسررت. ، جررراب، سررخنان 

که از نظر محتوا و نظر و فهر ارزشمندی و صرحیه و ای  سروده، شعر مچلوب علی است 
از جهررت  ناددج البلاغددهحیبررایی عبررارات  مررردم را برره انحررراف نهشرراند.ۀ حرر  باشررد و عقیررد
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 .استیی ها برجستگیدارای ترکیب لفظی و سبک ادبی 

کره از نظرر ایشراننهات برجسته در  حیبرایی  ،نظریه حیباشرناختی امیرمؤمنران ایرن اسرت 
کرافی دلرباینرد شایسرته  چره آنامرا  ؛در هر دو عالم دنیا و آخرت وجود دارد و هر دو بره انردازه 

 وجهانی است ی پایدار و آنها حیبایی ،اعتناست
گر با دیده دل بدان کرده ا از هر چه مربروط بره  ،بنگری اند چه از بهشت برایت توصی  

کنرررد ی نفسرررانی و هررا هررر چنررد جالرررب و حیباسررت و خواهت، دنیاسررت دل خررواهی 
که انسان را به خود جلبها خوشی  (60 -58: 1394، بمبمیی) .کند می یت از اموری است 

گررررر در شرررراید خررررالی ا  چنررررد نقررررل از متررررون عرفررررانی و حهمرررری  جررررا اینز لچرررر  نباشررررد ا
 اسلامی بیاوریم.

دیرروانی  _عرارف قرررن هفرتم هجررری  و شرراعر _یهری از عارفرران مسرلمان برره نرام ابررن فرارو 
که از نظر بعضری ، همترای غزلیرات حرافظ اسرت و در آن بخشری اسرت بره نرام تائیره ها دارد 

که به حرف  کتراب را  ،از عرفرا بسیاریشود.  یم ختم «ر ه»شامل ابیاتی  کردهایرن  . انرد شررح 
اثرر شخصری بره نرام سرعید الردین فرغرانی اسرت. وی در  مشارق الددراری ،ها یهی از این شرح
کتاب اصچلاحاتی راکه معادل حیبایی در عرالم اسرلامی اسرت یهری یهری بیران  تبخشی از 

از حیرررث  هرررا اوتاسرررت. ایرررن تف نمرررودهیشررران را بررره دقرررت شررررح ها کررررده و سرررپ  تفاوت
، ازو حُسرن انرد عبارت. تعردادی از آن اصرچلاحات نردا جالب توجه بسیارشناسی  اصچلاح
کرره فرغررانی تفرراوت میرران ، جمررال را برره دقررت نشرران داده اسررت.  هررا آنملاحررت و صررباحت 

کترراب کرره ابترردا بیترری را از ابررن فررارو نقررل و سررپ   یادشررده رو  فرغررانی در  ایررن اسررت 
 یت آغاز این بحث این استوکند. ب می ترجمه و شرح

کررررل ملاحرررره  و سررررر جمررررال عنررررک 
 

مررررت  مینا وش تش
ت فرررری عررررالش رررررش هش رررره ظش  با

کرره از تررو و ذات مچلرر  تررو برره قوابررل عررالم تجرراوز و سرررایت سرروگند برره سرررّ  یعنرری   جمررالی 
و تمرام شرده ، جمرال ظراهر کند و هر شیرینی و نمهینی و مناسبت و ملائمت بره آن سررّ  می

کمررال ظهررور اسررت برره صررفت اگویرردو معنرر مرری اسرت. در شرررح بیررت ی جمررال و حقیقررت او 
تناسرررب و ملائمرررت. ایرررن در حقیقرررت تعریررر  اصرررلی حسرررن و حیبرررایی در عرررالم اسرررلامی 

یعنرری اساسرراً حسررن و حیبررایی برردون ظهررور  ؛کمررال ظهررور اسررت، جمررال و حیبررایی، اسررت
که موجودات به صفت حیبایی متحق  نمی محق  سرب و تنا، شوند می شود. در این ظهور 

ایرن مچلرب  .تناسرب و ملائمرت را نیرز دارد ،رو حیبرا کند. از ایرن می ملائمت نیز تحق  پیدا
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کرد )پاحوکی می نیزرادر متون دیگر عرفانی   .(28 -27و 1392، توان مشاهده 

‌دیدگاه‌فلاسفه‌عالم‌اسلامشناسی‌‌جایگاه‌زیبایی‌و‌زیبایی  از

 عربی ابندیدگاه 
امرا در حهمرت متعالیره ترأثیر او بره همرراه دو ترن از ، رفاسرتابرن عربری در زمرره ع که آنبا 

بیت از همره مشرهود و معلروم اسرت.  _ سینا یعنی شیخ اشراق و ابن_ فلاسفه بزر  اسلامی 
گررا به نظریات این اندیشمندان برتر داریم.  از این رو نگاهی 

که برای هر شیء مناسب بوده و تعری  حیبایی از نظر ابن شیء آن را  عربی چیزی است 
کند  واقتضاء 

کدددل فء فلمالددد  سدددا يناسدددب  و مدددا يقهضدددی   دددا يهدددنعم بددد  ا دددِ  يدددق ذلددد كو    كمدددن ط 
 عین . كالَد ا

 ی لمسررری و شرررنیداری هرررا ی مرررادی چرررون حیباییهرررا او حیبایی ،بررره دنبرررال ایرررن تعریررر 
 و چشررررایی و... را مصررررداق تعریرررر  مررررورد نظررررر دانسررررته و حترررری نظافررررت را هررررم داخررررل در 

 داند. ری  میاین تع

اهمیتری فروق العراده اسرت. حیبرایی ظراهری دارای عربی  نقت تربیتی حیبایی از نظر ابن
در کرره  ی ترکیبرری ویررژه خچابررههررا او مخاطررب خررود را بررا واژه .لزومرراً مناسررب بررر نفرر  نیسررت

کیرد دلالرت دارد کاربرد آن برر تأ کره مری متنبره و متوجره بیران خرود قررار، حبان عربی  یرا » دهرد 
کرره هررر صررفت و وصرر  برره ظرراهر حیبررایی لزومرراً برررای نفرر  مناسررب  «لسررید الهررریم...ایهررا ا

کرره برره ظرراهر خرروب و حیباینررد حیرررا چرره ؛نیسررت ولرری برراطن آن چنررین  ،بسررا امررور و صررفاتی 
سرابقه و ، ونئرو بررای فررد لازم اسرت در مواجهره برا هرر صرفتی اول بره تمرام شر نیست. از این

کررار برر کنررد. ایررن  اسررتمداد از ، شرررعی، ا اسررتمداد از دلایررل واضرره عقلرریتررأثیر آترری آن توجرره 
محررک نظررر دقیرر  و مجرراری و قرروانین فهررر و مررواحین و معیارهررای عملرری و پیررروی از قرروانین 

گرر بررای نفر  مفیرد و خیرر  مری تحقر  پیردا 1منسوب به علرم فراسرت کنرد. در ایرن صرورت ا
کند و در غیر این صورت رها سازد ) ،بود  .(64 -60و 1394، باباییانسان باید به آن عمل 

کره برابرر آن در واق) جمال در عرفان ابن صرفت جمرال متعلر   ،عربی معنرایی دیگرر دارد 
                                                   

که در آن از ظاهر امور به باطن آن استدلال. 1  .کنند می علمی 
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 انررری  و امثرررال ، نررراف)، بررره لچررر  و رضرررا و رحمرررت اسرررت. پررر  اسرررمای جمیرررل لچیررر 
کرره حهایررت از لچرر  و رحمررت حرر ا اسررمای جمررال هررا آن  ، کنررد )عررارفی میناآبرراد مرری نررد 

 .(111و 1391

 ی عرالم را نشران از حیبرایی وجرود واجربهرا حیبایی، در بیان مصرادی  حیبرایی عربی ابن
آن را حدیث ثابت وص  واجب  «ان الله جمیل یحب الجمال»داند. در تبیین عبارت  می

 افزایدو می خواند و می ار نف  خود
کره حیبرایی برترر از آن نیسرت دوسرت دارد. عرالم بره  او حیبایی را دوسرت دارد. عرالم را 

ا  سراری و جراری در جمیر) خلایقرت اسرت. عرالم  حیبای، جمال صن) الهی، متما
از ای  خررود نشررانه نسرربت برره یهرردیگر هررم، مظهررر اوسررت و محبررت مخلوقررات عررالم

 محبت خداوند به خود است.

گررروه کننررده موجررود انسررانی برره دو   او در جررای دیگررر همررین عبررارت را برره عنرروان تقسرریم 
کرره در حیبا ؛دانررد مرری گروهرری   ی مقیررد برره اعررراو مررادی و در چررارچوب شرررعهررا یییهرری 
کمرال مانند می کمرال نظرر دارنرد. ایرن حیبرایی  که به حیبایی  گروهی دیگر  همران حیبرایی ، و 

محهررم و صررن)  ،همرره اشرریا ؛ حیرررادارد مرری حهمررت اسررت. آن را در قالررب هررر شرریء دوسررت
 .(64و 1394، )بابایی اند الهی و صنعت حهیم

کرره محررور گفررت  سررینا  یررک حهررم ابررنشناسرری  فلسررفۀ ملاصرردرا را از حیبایی شرراید بترروان 
کثرت تشهیل سینا دربارۀ تعامرل ادراکری مرا برا  دهد. ابن می دربارۀ شناخت ما از وحدت و 

کثرت میران دو مقرام فررق کثررت مری وحدت و  و مقرام ، نهردو مقرام آشرنایی مرا برا وحردت و 
کثرت.  تعری  وحدت و 

کثررت و وحردت ، مرتبرۀ تخیرل بره مرتبرۀ تعقرلدر مقام نخسرت انسران در یرک سریر از  برا 
کثرت را می آشنا که با قوه تخیل  شناسرد و سرپ  وحردت را برر پایرۀ  مری شود به این صورت 

کثرررت و ، کثرررت نررزد قررو ۀ تخیررل انسرران رو از ایررنیابررد.  مرریبررا عقررل در، مفهرروم تخیررل شرردۀ 
مسررئله ، مفهرروم اسررت. امررا در مقررام تعریرر  ایررن دوتر  وحرردت نررزد قرروۀ عقررل انسرران روشررن

کثررت تعریر ، معهون است. در این مقام  وحدت مفهومی بدیهی است و اگر هم بر پایرۀ 
کثرت بر پایرۀ وحردت تعریر  عقلری اسرت.  ؛شود تعریفی تنبیهی خواهد بود می اما تعری  

تفاوت این دو مقام تفراوت مصرداق و مفهروم اسرت. قروه تخیرل در مقرام آشرنایی مصرادی  
کثرت به مدد قوه واهمه ساختهئمفهومی جزیابد و  می کثرت را ولری در مقرام  ؛شرود مری ی از 
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کثررت اسرت و برر ایررن اسران آن را برر پایره مفهرروم  ،دوم کلرری  عقرل درصردد شرناخت مفهروم 
 .(23و 1392، کند )اکبری می وحدت تعری 

 سینا ابندیدگاه 
کتاب وی  .ردازدپر مری به بحرث از حیبرایی و خیرر و لررت و عشر ، های شفا و نجات در 
کمررال بنفسرره بررودن واجررب تعررالی  دربررارهنظررر او  حیبررایی مبتنرری بررر فرروق تمررام و عقررل تررام و 

خیر محش است. خیر از نظر ابن سینا چیزی ، واجب به ذات خود، است. روی این اصل
که مورد اشتیاق و مشوق هرر شریء اسرت کره مرورد شروق شریء اسرت وجرود و  ؛است  چیرزی 

کامررل سررینا تنهررا یررک خیررر بالرررات وجررود دارد و آن  از نظررر ابررنشررود.  مرری کمررال شرریء بررا آن 
که ممهن الوجودند چون ممهرن الوجودنرد بالررات  ؛واجب الوجود است و بقیه موجودات 

در نتیجرره در  نیسررت. وجررود برررای ذاترت ضررروری، بره ذات خررود ؛ حیررراندیسررتن خیرر محررش
کره احتمرال عردم در، ذاتت احتمرال عردم اسرت جمیر) جهرات  آن باشرد از برارههرر چیرزی 

کمرالات شریء  ؛بری از شر نیست در نتیجه خیر بالرات فقط واجب الوجرود چرون مفیرد برر 
 خیر است.، است

کترراب  فرری انرره براترره معشرروق و عاشرر  و »فصررل  در حیررر عنرروان نجدداتبررا بحثرری مشررابه در 
کره وجرود حیبرایی و جمرال  مری اشراره «لریر و ملتر و ان اللره هری ادراک الخیرر اللائرم کنرد 

، ماهیت عقلی محش و خیریت محش و بری از هر نوع نقص باشد که اینبدون ، شمح
. اسررت مبررد  هررر اعترردالی، امهرران نرردارد. واجررب الوجررود عررلاوه بررر حیبررایی محررش بررودن

کثرتت حرادع و حاصرل، اعتدال که وحدتی در عین  کثرت ترکیب و مزاجی معنا دارد   در 
کثرا ،این نظربر اسان . است که در عالم وجرود دارد از واجرب الوجرود اعتدال و حیبایی  تی 

کرره از آن  ی. حیبررایی و بهرراشررود می واحررد و حیبررایی محررش ناشرری هررر چیررزی در آن اسررت 
که داشتنت بر او واجب است برخودار باشد.  چیزی 

 سهروردی )شیخ اشراق(دیدگاه 
شرر  و نمررادین از حیبررایی و ع یتعبیررر و بیرران ،کوترراه امررا پررر مغررزای  شرریخ اشررراق در رسرراله

خلقرت ملائهره مقررب را ، کنرد مری کند. او از اولین مخلوق یعنی عقرل شرروع می ه بیانواند
رسرد. در اواسرط حُسرن را برا  مری کشد و بعد به خلقت زمین و آسمان و آدم خراکی می پیت

که بزر دداند. حُسن و عش  و اندوه سه برا می یوس  حیبا یهی شان حُسن است. ترین رند 
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. هر سره خرو  و اند حُسن ۀپرورد لایت و ملهی دارند. عش  و اندوه دستبرای خود و ها آن
رسررد )همرران  مرری هرا آننرردای خلقترری در عرالم خرراکی برره  کرره اینترا ، خررم در ولایررت خررویت

که هم آسمانی و هم زمینی هرم جسرمانی و هرم روحرانی اسرت. از ، خلقت آدمی(. خلقتی 
گوشرره جررا آن کرده هواز ولایررت حُسررن و عشرر  و انرردای  کرره  در  هررا آن، انررد را هررم برره نررام آدمرری 

مخاطبان خود را بره تجربره ، سرانجامشوند. شیخ اشراق  می آرحوی دیدن آدمی به او ملح 
 .(70 -67و 1394، باباییکند ) می تشوی ، عش  این برادر حیبای حیبایی

‌گیری‌نتیجه
کرره در مررتن اشراره شررد همران کررریمویررژه قرر حیبررایی در متررون اسررلامی و بره ،گونرره   بارهررا ،رآن 

کتررراب آسرررمانی سررروره حضررررت  عنررروان شرررده اسرررت و سررررآمد و نمونررره حیبرررایی را در ایرررن 
کرریم بسریار  افزون بر این،دانند.  می یوس  عباراتی مانند حُسرن و جمرال در مرتن قررآن 

آورده شده و همه به حیبایی و نیک صورتی و ملاحت یک امرر اشراره دارنرد. جمرال بره فرته 
تجلرری را  ترروان حُسررن و مرری اسررلامیشناسرری  یبررایی برروده و از ارکرران حیباییاول برره معنررای ح

کرره برردون تجلرری مفهررومی نخواهررد داشررت و تجلرری ملررزوم کررردعنرروان  . حُسررن امررری اسررت 
 حُسن است.

گفترره شررد،  چنان وجررود  هاییتردیررد ،اسررلامیشناسرری  حیباییهررای  برخرری دیرردگاهدر کرره 
کرره  ؛اسررت ریرفتنینرراوارد و ناپرر البترره امررریکرره  داردداشررته و  ان الله جمیررل و یحررب »چرررا 
در ذات خررال  و شناسرری  خررود دلیلرری برررای وجررود و ضرررورت حیبررایی و حیبایی، «الجمررال
 .رود به شمار می مخلوق

کامرل تررین دسرتورات الهری را بررای هرچره بهترر حیسرتن انسران در دل خرود  اسرلام همرواره 
کترابی جررام) و مران) بررر کرریم نیررز  گاهانررهجرای داده و قرررآن   ای آمروختن انسررانیت و حیسرتن آ

کره شایسرته عنروان اشررف مخلوقرات و احسرن الخرالقین باشرد. حرال  ؛بوده است حیسرتنی 
کره چگونررهجا اینپرسرت  کره خداونررد  ،ترروان احسرن الخررالقین برود مری سررت  امررا حیبرا نبررود؟ 

 شناسی. خود حیبایی است و مخلوق بودن عین حیبایی
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